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به «مجلس» رفت«متناسب سازی» 
ایلنا: فعال صندوق بازنشستگی نیروهای 
مســلح گفــت: جلســه ای در کمیتــه 
کمیســیون  بازنشســتگی  صندوق های 
اجتماعــی مجلــس بــا صندوق هــای 
بازنشســتگی کشوری، لشــکری و تأمین 
اجتماعی  برگزار شــد. یکی از موضوعات 
مهم مطرح شــده در این جلســه، بحث 
متناسب ســازی حقوق بازنشســتگان و 
نحوه اجرای این قانون بود. چندی پیش 
کمیسیون  با  بازنشســتگی  صندوق های 
اجتماعی مجلس دیدار کردند. امیر رهبر 
(فعــال صندوق بازنشســتگی نیروهای 
مسلح) در باره جزئیات این دیدار به ایلنا 
گفت: جلســه ای در کمیته صندوق های 
بازنشستگی کمیسیون اجتماعی مجلس 
با صندوق های بازنشســتگی کشــوری، 
لشــکری و تأمین اجتماعی، برگزار شــد. 
یکی از موضوعات مهم مطرح شــده در 
این جلســه، بحث متناسب سازی حقوق 
بازنشســتگان و نحوه اجــرای این قانون 
بود. او ادامه داد: نمایندگان صندوق های 
بازنشستگی در جلسه، کم و کاستی ها در 
این خصوص و اقداماتی که تاکنون انجام 
شــده را مطرح کردند. همچنین موضوع 
ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری در رابطه 
با بیمه تکمیلی بازنشستگان از موضوعات 
مهمی بود که در این جلسه مطرح شد. 
رهبر گفت: در این جلسه همچنین نحوه 
متناسب سازی حقوق  اجرای  محاســبه 
بازنشستگان نیروهای مسلح  که موجب 
نارضایتی هایی در بین بازنشستگان شده 
بود، گزارشــی ایراد شــد. او افزود: در این 
اجرا شدن  مواردی در خصوص  جلســه، 
ناقص همسان سازی حقوق بازنشستگان 
و مطالبه ۲۰ درصد اضافه حق نیروهای 
مسلح مطرح و قرار شد مراتب با تنظیم 
گردش کار برای ســتاد کل و درخواست 
دریافت اعتبار ۱۰ درصد ســال گذشته از 
دولت داشته باشد. رهبر در ادامه تصریح 
کرد: در این جلسه مقرر شد  براساس شأن 
نظارتی مجلس و پیــرو تأکیدات رئیس 
مجلس، درخصوص حقوق بازنشستگان، 
جلسه ای دیگر تشکیل شود تا بتوانند به 
جمع بندی برســند و گزارش کلی در این 
خصوص به کمیســیون اجتماعی ارائه 
شــود. اگر طبــق زمان بنــدی پیش برود 
نهایتا در هفته سوم بهمن ماه این گزارش 
به عنوان یک گــزارش کلی درخصوص 
بازنشستگی در صحن  وضعیت جامعه 

علنی مجلس قرائت خواهد شد.

تهرانهشدار به واحد های صنعتی در 
ایلنا: ســخنگوی سازمان مدیریت بحران 
کشــور در تشریح اصلی ترین بحران هایی 
که شهر تهران با آنها مواجه است، اظهار 
کــرد: اولویت اصلــی ما زلزله، ســیل و 
آتش سوزی هایی است که در بخش های 
صنعتی در حال افزایش اســت. «حسین 
مدیریت  ســازمان  ســخنگوی  ظفری»، 
بحران کشــور، در گفت وگو با ایلنا اظهار 
کــرد: وضعیــت بارش ها در ســال های 
گذشــته و اینکه طی ســال های قبل یک 
دوره خشک سالی داشتیم و از طرف دیگر 
برداشت بیش از حد مجاز از بخش هایی 
از کشــور، باعــث شــده اند کــه پدیــده 
فرونشســت نیز به اولویت هــای اصلی 
کشور اضافه شــود. این پدیده نه همین 
الان که چند سالی است که به اولویت ها 
اضافه شــده اســت. ظفری ادامه داد: با 
این نگاه، هم سازمان نقشه برداری کشور 
به اســتخراج نرخ فرونشســت اهتمام 
دارد و هم مرکز تحقیقات ســاختمان و 
مسکن در حال تکمیل نقشه فرونشست 
در کشــور اســت که ایــن مــوارد در آن 
مشخص هستند. حتما با ارائه این نقشه 
برای مردم مشــخص می کنیم که کدام 
بخش های کشــور بیشــتر و کدام کمتر 
درگیر فرونشست است. او افزود: می توان 
گفت برای فرونشســت تقریبا چند کار با 
هم در حــال انجام هســتند. وزارت نیرو 
کارگروهی را تشکیل داده که اقداماتی را 
در راستای مقابله منطقی و هوشمندانه 
با برداشــت های بی رویه انجام می دهد. 
مرکز تحقیقات ســاختمان و مسکن نیز 
در تدارک تهیه دستورالعمل هایی است. 
ظفری در توضیح این دستورالعمل ها بیان 
کرد: پدیده زلزله را در نظر بگیرید. ما با آن 
زندگی می کنیم، اما دستورالعمل هایی در 
مورد آن وجود دارد و ساختمان متناسب 
بــا آیین نامه هــای مشــخصی ســاخته 
می شــود. با همین نگاه و ناظر به پدیده 
در حال  دســتورالعمل هایی  فرونشست، 
تدوین اســت کــه ما با نگاهــی دقیق تر 
و درســت تر به سازه ها، اســتحکامات و 

حریم ها بپردازیم.

جامعه کارگری و فقر تحمیلی

در میان اخبار هفته گذشته جامعه کارگری، باز هم موضوع معیشت 
صدر این اخبار بود. مسئله این است که جامعه کارگری به این دلیل 
که حقوق بگیر اســت و تصمیماتی که قرار است برای حال و آینده خانوار 
بگیرد به تصمیمات حاکمیت، کارفرما و حتی کنش و واکنش بازار بستگی 
دارد، گوش هایش را به هر خبر اقتصادی تیز می کند تا ببیند قرار اســت در 
آینده ای که برای او تدارک دیده اند، چه چیزی رقم بخورد. در میان نظراتی 
که از سوی انجمن ها یا شخصیت های صنفی جامعه کارگری هم رسانه ای 
می شــود، نگرانی های حاصل از شرایط اقتصادی دارد موج می زند، به ویژه 
اینکه حالا فصلی اســت که دیر یا زود مسئولان باید کف حقوق سال آینده 

را مشخص کنند.
در طول این هفته نقل قولی از وزیر اقتصاد در فضای مجازی و رسانه ای 
منتشــر شــد که برخی از نگرانی ها را دامن زد. آقای وزیر همان طورکه روز 
چهارشــنبه اعلام کــرد قیمت دلار به مــن ربطی ندارد، دربــاره وضعیت 
معیشــت کارمندان هم گفته بــود  کاری از دســتش برنمی آید. یک فعال 
کارگــری هــم در واکنش به صحبت هــای وزیر اقتصاد گفــت: اینکه وزیر 
اقتصاد می گویند کاری از دست ما برنمی آید، نشان دهنده  ناکارآمدی ایشان 
اســت. اگر دولت نتواند در شرایط بحرانی اقدام مؤثری انجام دهد، پس به 

چه کاری می آید؟
این نقل قول وزیر در فضای مجازی هم بازخوردهای مختلفی داشــت. 
داســتان هم این بود که وزیر اقتصاد این هفته با ابراز آگاهی از وضعیت بد 
معیشتی کارکنان دولت گفته بود: «نســبت به وضعیت معیشتی کارکنان 
آگاهیم. واقعیتی که ما در کل دولت احســاس می کنیم این است که میزان 
پرداختی هــا بــا هزینه های کارمندان دولت، تناســبی ندارد اما متأســفانه 
درحال حاضر، خیلی کاری از دست ما برنمی آید. بنا به دلایل مختلف، کیک 
اقتصاد به  اندازه مطلوب رشــد نکرده اســت و بنابراین نمی توانیم سهمی 
بیش از این به حقوق بگیران و سایر اقشار پرداخت کنیم». مطابق گزارش ها 
و آنچه در لایحه بودجه آمده است، دولت حقوق کارمندان خود را امسال 
۲۰ درصد اضافه کرده و بیم آن می رود که در نشســت مزدی شورای عالی 
کار نیــز با همین اســتدلال وزیر اقتصاد که «کاری از دســت ما برنمی آید»، 

حقوق کارگران مانند سال های گذشته سرکوب شود.

حقوق کارمند و کارگر متفاوت است
ناصر چمنی، فعال کارگری، از جمله افرادی از این جامعه بود که درباره 
اظهارات وزیر اقتصاد رســما با رسانه ها گفت وگو کرد و نگرانی های خود را 
با آنها در میان گذاشــت. او گفت: نه تنها این دولت، بلکه دولت های قبلی 
نیز نشــان دادند که وضعیت معیشتی جامعه حقوق بگیران، چه کارمندان 

و چه کارگران، برایشان اهمیت چندانی ندارد.
او بیان کرد: در ابتدا در رابطه با مقایسه حقوق کارمندان و کارگران باید 
بگویم که اگرچه کارمندان هم مشــکلات معیشتی بسیاری دارند و حقوق 
آنها کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد، اما به هر حال کارمندان دولتی به 
دلیل شــرایط خاص خود، امتیازات ویژه ای مانند خدمات درمانی و رفاهی 
دارنــد. بنابرایــن ۲۰ درصد افزایش حقوق برای آنها بــا ۲۰ درصد افزایش 

حقوق برای کارگران تفاوت بسیاری دارد.
چمنی گفت: کارگران با چالش های متعددی مواجه هستند. هزینه های 
زندگی، به ویژه در حوزه خوراک و مســکن، به شــدت افزایــش یافته و این 
معضلات بر زندگی روزمره کارگران تأثیر گذاشــته است. در حالی که دولت 
برای کســری بودجه خود تلاش می کند کارگران را تحت فشــار بیشــتری 

قرار دهد.
او در واکنــش به صحبت هــای وزیر اقتصاد گفت: اینکــه وزیر اقتصاد 
می گویند کاری از دســت ما برنمی آید، نشان دهنده ناکارآمدی ایشان است. 
اگر دولت نتواند در شــرایط بحرانی اقدام مؤثــری انجام دهد، پس به چه 
کاری می آید؟ ما نیاز به افرادی داریم که در پست های حساس دولتی قادر 
به مدیریت بحران ها باشــند. وقتی مســئولین از عدم توانایی خود صحبت 

می کنند، نشان دهنده این است که به انتهای خط رسیده اند.
این فعال کارگــری گفت: کارگران در وضعیت بد معیشــتی قرار دارند 
و نمی تــوان با گفتن این دســت جملات که چاره ای نداریم و... امســال نیز 
مانند ســال های قبل دســتمزد را ســرکوب کنیم. با توجه به اینکه بیش از 
۵۰ درصد جامعه ایرانی کارگری هســتند، باید توجه بیشــتری به وضعیت 
معیشتی این قشر داشته باشــیم. اگر نخواهیم به نیازهای روزمره این قشر 
توجه کنیم، نمی توانیم انتظار داشــته باشیم که اقتصاد کشور رشد کند. ما 
بایــد به این نکته توجه کنیم که کارگران، به ویژه در شــرایط کنونی، نیازمند 
حمایت بیشتری هســتند تا بتوانند مایحتاج خود را تأمین کنند و در نهایت 

به رونق اقتصادی کشور کمک کنند.
چمنی گفت: نمی تــوان ۵۰ درصد جامعه را از یک اقتصاد پویا محروم 
کرد و به رشــد هشت درصدی دست یافت. دستمزد یکی از مباحث مهم و 
استراتژیک اقتصادی در کشور ماســت و متأسفانه برخی اقتصاددانان فکر 
می کنند با محدودکردن دســتمزد می توانند بــه بهبود وضعیت اقتصادی 
کمک کنند. این درحالی است که این اقدام در واقع به پویایی اقتصاد لطمه 

می زند.
او افزود: چگونه می توان انتظار داشت جامعه ای که ۵۰ درصد آن قادر 
به تأمین مایحتاج اولیه خود نیست، در رشد اقتصادی به دولت کمک کند؟ 
متأسفانه این اظهارنظرها، ما را نگران کرده که امسال نیز دستمزد کارگران 
ســرکوب و قانون نادیده گرفته شود. دســتمزد کارگران باید براساس ماده 
۴۱ قانون کار مطابق با هزینه های زندگی و تورم اعلام شــده تعیین شــود و 
هیچ عذر دیگری هم پذیرفته نیســت. این قانون تأکید می کند که کارگر باید 

توانایی تأمین نیازهای اساسی خود را داشته باشد.
این فعال کارگری بیان کرد: اجرای قانون بســیار مهم اســت و هرگونه 
فرار از قانون باعث می شــود ۵۰ درصد جامعه هر چه بیشتر به سمت فقر 
ســوق یابد. فقر نه تنها مشــکلات اجتماعی و تغذیه ای به وجود می آورد، 
بلکه هزینه های بیشتری برای جامعه خواهد داشت. دولت باید به صدای 

جامعه کارگری گوش دهد.
چمنی بــه ایلنا گفــت: در نهایت، دولــت باید به دنبال این باشــد که 
شــهروندان بتوانند به راحتی زندگی کنند و شــب ها بدون نگرانی بخوابند. 
آمارهای اخیر نشان می دهد که درصد قابل توجهی از جامعه زیر خط فقر 

هستند و دولت باید به جای افزایش این آمار، به دنبال کاهش آن باشد.
بــه قول یکــی از رســانه ها، «گرانی» دیگــر نه چیــز عجیب و غریب و 
بی ســابقه ای اســت و نه موضوعی جدید. حداقل در یکــی دو دهه اخیر، 
هیچ زمان تورم دورقمی دســت از سر زندگی مردم برنداشته و سال هاست 
که مردم سایه ســنگین تورم بالای ۳۰ درصد را بر سر زندگی آب رفته خود 
احســاس می کنند. با این حال، شتاب تند گرانی در موج های اخیر تورمی که 
پیاپی و بدون وقفه از راه می رســند، اگر برهه های خاص مانند زمان اشغال 
ایران توســط متفقین بعد از جنگ جهانی دوم و قحط و غلای متعاقب آن 

را کنار بگذاریم، در تاریخ مدرن ایران تقریبا بی سابقه است.

روزنه

گذرگذر

مرکز پژوهش ها ســال گذشــته گزارشــی داده بود که در آن 
سقوط ارزش پول ملی کشور را در یک قرن گذشته نشان می داد. 
ایــن مرکز که در واقع بازوی پژوهشــی قوه قانون گذاری کشــور 
اســت، با نگاه به آمار و مبنا قرار دادن ســال ۱۳۰۹، اعدادی را در 
مقایسه با سنوات گذشته منتشر کرد که مو بر اندام سیخ می کند؛ 
آماری که نشــان می دهد باید یک  جای کار لنگیده باشد که پول 
ملی این طور و بدون چتر نجات، ســقوط آزاد کرده اســت. اینکه 
برای اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده که با ســرعت داریم ارزش 
پول ملی را از کف می دهیم، هرچند ممکن است پاسخ علمی و 
اقتصادی سرراستی داشته باشد، اما اینکه این سلسله علل  چطور 
توانسته چنین اعداد و ارقامی خلق کند، به راحتی تبدیل به کلام 
نیســت! به هر روی آن طور که این گزارش که خیلی هم قدیمی 
نیســت، گفته اگر قرار باشد سال ۱۳۰۹ را ملاک قرار دهیم، ارزش 
ریــال در برابر طلا، شــش میلیون برابــر و در برابر دلار حدود ۱۶ 
هزار برابر کاهش یافته اســت؛ زیرا مطابق گزارش ها دلار در بازار 
غیررســمی آن روز تا امروز، از حدود ۲۰ ریال در ســال ۱۳۰۹ به 

بیش از ۳۰۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

راسته بازار
سوز ســرما تا عمق اســتخوان پیش می رود و انگار که یکی 
از گســل های فرق ســر تا به پا را فعال کرده باشــد، رعشــه ای 
هشت ریشــتری ممتد توی بدن می اندازد و کل تن را فرا می گیرد. 
دیگر مهم نیســت که گســل شــمالی-جنوبی بوده یا شرقی-
غربی، مثل اینکه زلزله ای تمام شــهر را لرزانده باشــد، رعشــه 
هشت ریشــتری ســرما هم می افتد توی جانم و خودش را روی 
تک تک سلول ها سوار می کند. قدیمی ها به این جور هوا می گفتند 
«خشکه سرما»، یعنی هوایی که بخاری از آن بلند نمی شود. فقط 
سرد است و تهِ تهش از آن، بارش باران و برفی که بتواند باری از 

دوش کشاورز بردارد، درنمی آید.
هرچه هســت، آنهایی که شغل شان با خیابان نسبتی نزدیک 
دارد، به «چه کنم، چه کنم» گرفتار شــده اند. دســت فروش های 
متــروی صادقیه هم مثــل بقیه اهل خیابان گیــج و کلافه اند و 
هر کدام در کنار بساط خود آتشی به پا کرده اند. دست فروش هایی 
که هر کدام شان مثل من و شما، بار معیشت خانواری را بر دوش 
دارند و برای شان سردی و گرمی هوا، توفیری ندارد. اگر سنگ هم 
از آســمان ببارد، وضع آنها همین اســت. آنها باید هر روز صبح 
بیایند و بساط شان را پهن کنند و توی چشم عابران پیاده زل بزنند 
و با صدایی که گاه شــبیه فریاد اســت (و شاید شکوائیه ای علیه 

زندگی)، کالایی را که به این بازار مکاره آورده اند، معرفی کنند.
زیر آســمان این مُلک که باشــی، البته همه جا همین اســت. 
دیده ام که می گویم. سال های ســال حتی در طول سفرهایی که 
از باب تفریح بوده، هر جا بســاطی پهن بوده، کنارشان نشسته ام و 
از حال و هوای روزهای شان با آنها گفته ام و شنیده ام. راسته بلوار 
امت مشــهد از آنجا که به «آخر ۲۰متری معروف اســت تا آخر 
مفتح» که حالا بازار بزرگ فردوســی کنارش سبز شده و مردمانی 
از سراســر کشــور را به خود جذب می کند، یا خیابان فردوسی در 
سنندج که منتهی می شــود به میدان آزادی و همین طور میدان 
آزادی کرمانشاه و...! حالا هم هر جا بروی، همین است. هرجا که 
بروی، پر است از آنهایی که به هر دلیل، گوشه ای از این خیابان ها 
را با هزار خون  دل دســت و پا کرده  و بساط شان را پهن کرده اند تا 
بشود از پهنای این بساط نانی درآورد. اما این روزها کنار هرکدام از 
این جماعت از اهل خیابان که بنشینی، دل شان پر است از شکوه و 
گلایه. انگار هرکدام این جماعت یک مثنوی هفتاد من درد است.

نان درآوردن این روزها خیلی ســخت شده است. برای همه 
سخت شده اما برای این بخش از اهالی خیابان سخت تر است.

این را خودشان می گویند. احمد یکی از همین آدم هایی است 
که کنار میدان انقلاب می نشیند و بساط می کند. داخل بساطش 
انــواع کیف زنانــه را می توان دید. دیروز بود بــه گمانم. کنارش 
دقایقی ایســتادم و از حال و هوای این روزهایش پرسیدم. همان 
سؤال های معمول که روزگار چطور است؟ چرخش بر وفق مراد 
می چرخد یا مثل اسبی ســرکش همان طور که سواری می دهد، 

لگد هم می زند؟
او پســر خنده رویی اســت. در پاســخ بــه این ســؤال ها که 
می توانست پاسخش «به تو ربطی ندارد» باشد، می گفت: خیلی 
وقت است که کنار خیابان بســاط می کنم. راستش را بخواهید، 
سال های ســال اســت که کارم همین اســت. نه مثل خیلی ها 
مغازه دار بوده ام که ورشکست شده باشم و نه اینکه کارمند بوده 
باشم که اخراج شده باشــم. در همین حد می توانستم امکانات 
فراهم کنم و کردم. کل توانم همین بســاط بود که می بینید. من 
هم مثل تمام کســانی که در بازار کار می کنند، دوســت داشــتم 
مغازه ای از خودم داشــته باشــم و در آن کاســبی کنم. احمد با 

همــان لبخند ریز که شــاید لبخند عصبی هم باشــد، می گفت: 
راســتش وضعیت کاســبی این روزها اصلا خوب نیست. یعنی 
وقتی با قبلا مقایســه می کنم، کلا ناامید می شوم. دلیلش را هم 
اگر بخواهید، به نظر من خیلی مشخص است؛ چون مردم پولی 
ندارند که خرج کنند و قرار باشــد مثل قدیم تر (منظورم دو ســه 
سال پیش است) بازارگردی کنند و از این مغازه به آن مغازه بروند 
و خودشان خرید کنند و کالای نو را جایگزین قبلی کنند. او درباره 
اوضاع درآمدی هم می گفت: واقعیت این اســت که من خودم 
چند وقتی است که درست وحســابی پول درنیاورده ام. نه اینکه 
فروش نداشته ام، خیر! دارم می گویم درست وحسابی. چون یک 
زمانی با اینکه من مغازه ندارم، اما از همین بساط می توانستم دو 
تا خانواده را راه ببرم و خرجی شــان را بدهم و خیالم هم راحت 
باشــد، اما الان این طور نیســت. هر روز دلهره دارم. می ترسم هر 
روز که بســاطم را پهن کنم، نکند وضع مثل دیروز باشد و فروش 

چندانی نداشته باشم.
این آدم هــا گاه انصاف عجیبی دارند و هیچ  چیزی نمی تواند 
باعث این شــود کــه واقعیت را نگویند. او هــم می گفت: باز ما 
خوب است کرایه مغازه نداریم (درست است که هزینه می دهیم 
و همین که اینجا هســتیم، یعنی اینکه به جایش پول های مان را 
خرج کرده ایم که توانسته ایم در کنار خیابان بساط کنیم) اما این 

بندگان خدا که مغازه دارند چه؟
آنها باید مالیات بدهند، پول کارگر بدهند، پول آب بدهند، پول 
تلفــن و هزار خرج دیگر هم دارنــد و در حال حاضر که وضعیت 
بازار نامناسب است، به نظرم آنها استرس بیشتری دارند و از آینده 
اقتصاد بیشتر می ترسند. او در توضیح این حرفش ادامه داد: این 
بســاط را نگاه کنید. مگر چقدر جنس دارد؟ هرچه  هست همین 
اســت و توی یک کیسه جا می گیرد، هر جا هم بروم همین کیسه 
را با خودم می برم و تمام. اما کســی که مغازه دار است، اگر خرج 
و دخلش با هم نخواند بعد از مدتی مجبور اســت که دست به 

اقداماتی بزند مثلا تعطیل کند و... .

نقدینگی نیست
مرتضی یکی از اهالی بازار اســت. او را از خیلی ســال  پیش 
می شناسم. وکیل بود و البته کار و بارش بد هم نبود اما چند سالی 
هســت که دفتر و دستکش را جمع کرد و با هزار امید راهی بازار 
شد. دفترش آن زمان یک کوچه بالاتر از میدان ونک در طبقه دوم 
ساختمانی با آبرو بود. دفتر را به همکارش سپرد و رستورانی باز 
کرد تا راحت تر زندگی را ادامه دهد. به گفته خودش می خواست 
خیالش از آن همه هیجانات و استرس های ناخواسته ای که بر او 
وارد می شد راحت باشد. مرتضی در کارش موفق بود و موقعیتی 
را رها کرد که هزاران نفر ممکن است آرزوی آن را داشته باشند. 
مرتضــی می گفت: اوایــل که دفتر را تحویــل دادم و اینجا را باز 
کردم، وضع خوب بود. شش ماهی هم خاکش را خوردم اما بعد 
از آن روی دور افتادم و توانستم خودم را جمع و جور کنم. درآمدم 
خیلی خوب بود اما یک سالی هست که همه چیز به هم ریخته. 
مثلا یک نمونه اش تیــن روغن می خریدیم فلان  قدر اما الان غیر 
از اینکه کمیاب شده، باید دو برابر قیمت قبل را بدهم. تمام مواد 
اولیه این طور شده اند. این تازه یک طرف کار است. طرف دیگر هم 
این است که بازار به هم ریخته و وضع بدتری رقم خورده است. 
موضوع این اســت که فروش ما نســبت به قبل کم نشده، بلکه 
ســقوط کرده اســت. او در توضیح این موضوع می گفت: ببینید، 
پیش از این ما مشتریانی داشتیم که در هر هفته دو یا سه بار پیتزا 
ســفارش می دادند. حالا چون وضع اقتصاد بد شده و به عبارتی 
مردم فقیرتر شــده اند، هزینه ها را اولویت بندی می کنند. تازه این 
مال محلاتی است که مردم وضع مناسبی دارند. اما از روی نوع 
ســفارش هایی که می دهند وضع مشخص اســت. الان اوضاع 
طوری شده که همان مشتریان یا سفارش هایشان را قطع کرده اند 
یا تعداد سفارش غذا از سه بار در هفته به یک بار تقلیل پیدا کرده 
است و یا در مواردی ضمن اینکه تعداد دفعات سفارش را تقلیل 
داده اند، به جای پیتزا، ساندویچ سفارش می دهند. این یعنی اینکه 
وقتی مشتری سابق من که مشتری مستمر هم بوده، دچار وضع 
اقتصادی بد شــده و به تعبیر فقیرتر از گذشته شده است، وقتی 
پیتزا را به ســاندویچ تبدیل می کند از لیســت مشــتریان من خط 

می خورد و به جای دیگر رجوع می کند. یعنی فقیرتر شدن او، به 
فقیرتر شدن من می انجامد و این موضوع مثل یک زنجیر است و 
کل جامعه را در بر می گیــرد. بنابراین من به عنوان یک بازاری، از 
واحد تجاری ام دچار ضرر می شــوم؛ چــون هم میزان فروش ما 
کاهش پیدا کرده اســت و هم به دلیل گرانی مواد اولیه، سود ما 
کاهش پیدا کرده است و هم به دلیل تورم بالا سایر هزینه هایمان 
بالا رفته اســت. او توضیح می داد: شما خیلی راحت می توانید 
خودتان مقایسه کنید چه اتفاقی دارد می افتد و مثلا من پیش از 
این در ۱۰ ســال پیش می توانستم با یک میلیون تومان، به خوبی 
زندگی کنم، اما الان با اینکه درآمد من ۳۰ برابر شده است اما رفاه 
۱۰ ســال پیش را ندارم و این برای همه ما کاملا ملموس است؛ 
یعنی همه ما فقیرتر شده ایم. مرتضی از بازارهای دیگر هم خبر 
می داد و مطابق ارتباطی که با دیگر کســبه دارد وضعیت آنها را 
هم نامناسب اعلام می کرد به قول خودش در بازار بسیاری کاسه 

چه کنم دستشان گرفته اند.
آقای اکبری هم از مغازه دارهای محل زندگی ام اســت. او در 
توصیف وضعیت مالی جامعه می گفت: مثالی برایت می زنم تا 
متوجه باشی که شرایط چگونه اســت. ویپ می دانی چیست؟ 
از همین سیگارهای الکترونیکی است که برخی از نمونه هایش  
طعم های مختلفی دارد. پارسال یک مدل از این ویپ ها با قیمت 
دلار آن روز، ۳۵۰ هزار تومان بود.  هفته پیش خواســتم تعدادی 
ســفارش بدهم. فکــر می کنی حــالا که دلار این قیمت شــده، 
قیمتش نســبت به آن روز چقدر افزایــش یافته و قیمت آن کالا 
چقدر است؟ شروع به ضرب و تقسیم کردم و با حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ 
هزار تومان قیمت را تخمین زدم. آقــای اکبری گفت: ۳۰۰ هزار 
تومان و بعد در پاســخ به چهره هــاژ و واژم گفت: می دانی چرا 
به قیمت ۳۰۰ هزار تومان می فروشد؟ چون چک دارد؛ چون نیاز 
به نقدینگی دارد و نقدینگی در بازار نیست، بنابراین حاضر است 
کالایش را با قیمت خیلی کمتر از قیمت بازار بفروشــد اما پولی 
کــه برای پرکردن جای چک نیاز دارد  را فراهم کند تا دســت کم 
اعتبارش را در بازار از دســت ندهد. این یک مثال اســت تا بدانی 

وضعیت امروز بازار چگونه است.
و عاقبــت در بــازار چه دســت فروش و چه مغــازه دار، پای 
صحبت هر کدام که بنشینی، از کاهش درآمدها می گوید و نگرانی 

نســبت به آینده. هر کدام از این 
گروه ها نگرانی خــود را از اینکه 
چه خواهد شــد به وضوح اعلام 
می کنــد و مثال هــای فراوانــی 
همــراه بــا مقایســه و تحلیــل 
می آورد که نشان دهد وضعیت 
مالی بد و بدتر می شود. کارگران 
که وضع بدتری دارند،  از اوضاع 
اقتصادی آینده می ترسند، به ویژه 
و  وضعیت مســکن و اطلاعات 
آماری کــه در این زمیــه وجود 
دارد حکایــت را تلخ تر می کند. 
اگر مســکن تــا دیــروز بیش از 
خانواده های  درآمــد  درصد   ۵۰
کارگــری را می بلعید، گزارش ها 
نشــان می دهد با سرعت فعلی 
چیزی حدود ۷۰ درصد از درآمد 
به حلقوم  کارگــری  خانوارهای 
خواهد  ریخته  مســکن  هیولای 
شد. هیولایی که حالا نقش بسیار 
مهمــی در فقیرســازی جامعه 
ایرانــی را بر عهده گرفته اســت. 
هیولایی کــه اگر دیروز داشــت 
بــا ســرعت ۲۰ واحد در ســال 
حرکــت می کرد، حالا ســرعت 
خــود را به حدود ۷۰ یا ۸۰ واحد 
بر اساس  ایرانی ها  است.  رسانده 
آمــار و داده هایــی کــه مراکــز 
تحقیقاتی اعلام می کنند، در حال 
فقیرتر شدن هستند اما یک کسی 
در یک جایی باید بالاخره ترمز این 

هیولای گرانی را بکشد.
هوا هنوز ســرد است و سرما 
توی استخوان نفوذ کرده و گویا 
خیال گرم شــدن ندارد. زلزله ای 
هشت ریشتری همچنان دارد تن 

را می لرزاند.

نگاه

گزارشی که از دل پرسه زنی در کوچه  و خیابان  برآمده است

روایت فقر، حکایت درد

ســال  پژوهش ها  مرکز 
گذشته گزارشی داده بود 
ارزش  سقوط  آن  در  که 
پــول ملی کشــور را در 
یک قرن گذشــته نشان 
این مرکز که در  می داد. 
پژوهشــی  بازوی  واقع 
کشور  قانون گذاری  قوه 
آمار  به  نگاه  با  اســت، 
ســال  قرار دادن  مبنا  و 
را  اعــدادی   ،۱۳۰۹
سنوات  با  مقایســه  در 
کرد  منتشــر  گذشــته 
که مــو بر اندام ســیخ 
می کند؛ آماری که نشان 
می دهــد باید یک  جای 
لنگیده باشد که پول  کار 
بدون  و  این طــور  ملی 
چتر نجات، سقوط آزاد 
برای  اینکه  است.  کرده 
اقتصاد ایران چه اتفاقی 
افتــاده که با ســرعت 
داریــم ارزش پول ملی 
می دهیــم،  کــف  از  را 
هرچنــد ممکن اســت 
پاسخ علمی و اقتصادی 
باشد،  داشته  سرراستی 
سلســله  این  اینکه  اما 
توانســته  چطور  علل، 
چنین اعــداد و ارقامی 
خلــق کنــد، به راحتیِ 

تبدیل به کلام نیست!

زهره قلیچی

حمیدرضا عظیمی 
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